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 ليتلبررسي و تحليل رمان نفرين زمين بر اساس الگوهاي تبيين در علوم اجتماعيِ 

1دكتر ابراهيم رنجبر   

  چكيده

احمـد در ايـن    آل.  بيش از اين كه يك اثر هنري باشد، سندي اجتماعي است      نفرين زمين رمان  
تجدد كـه از  اثر ارزشمند كوشيده تا تحليلي اجتماعي از عصر خود ارائه كند و نسبت به وقوع      

تـرين اثـر      بـدين جهـت ايـن اثـر پختـه         .  اخطار دهد  ،ن در پي دارد   كَ هايي بنيان   ديدگاه او آفت  
در ايـن نوشـته   . داستاني و گلچين افكار اجتماعي او و متضمن يـك تئـوري اجتمـاعي اسـت              

 در علـوم اجتمـاعي   1هـاي معـروف تبيـين        را با مدل   نفرين زمين  منعكس شده در رمان      تئوريِ
 و هم جايگاه بينش اجتماعي ايـن  نفرين زميندهيم تا هم ارزش اجتماعي و تاريخي      يتطبيق م 

دار دارنـد، در عرصـة       قلم كه آثـارش هنـوز هـم خواننـده و طـرف              روشنفكر مطرح و صاحب   
دريافت پاياني ما در ايـن پـژوهش آن اسـت    . پردازي اجتماعي بيش از پيش روشن شود  نظريه

 بلكه براي تبيين آن بايـد از چنـد مـدل            ،دل قابل تبيين نيست   احمد فقط با يك م      كه تئوري آل  
هـاي   علاوه بر اين تمام نظريات او صائب و قابل دفاع نيستند و برخي بـا ضـعف            . استفاده كرد 

  .اساسي مواجهند
  .احمد، روشنفكر، تئوري، تبيين ، جلال آلنفرين زمين: هاكليدواژه

   مقدمه-1

  مبناي نظري تحقيق- 1- 1

دربارة زندگي معلمي است كه براي تدريس پاية پـنجم          ) 1346تاريخ نشر    (نفرين زمين  رمان   2طرح
شود و پس از يك سال تدريس با مقداري خـاطره، از ده يـا بـه عبـارت ديگـر از                       ابتدايي وارد دهي مي   

 داستان نيز نقد اصلاحات ارضي و اظهار نظر در مـورد علـل و               3مضمون. شود  خارج مي  ،صحنة داستان 
هـا دربـارة      به قصد گفتن آخرين حـرف     «اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اعتقادي اين اقدام است؛         عواقب  

                                                 
 ranjbar@uma.ac.ir  يمحقق اردبيل دانشگاه  زبان و ادبيات فارسيدانشيار -1

ي 
 ادب
اي
اره
جست

ارة
شم
ي، 
هش
ژو
  ـپ
مي
 عل
جلة
 م

18
0

 ،
ار 
به

13
92

 



 اول      شمارة                               )ادبيات و علوم انساني سابق(     جستارهاي ادبي                                                86 

و ارزيـابي ديگـري خـلاف اعتقـاد عـوام           ]... هاي غربـي  [وابستگي اقتصادي به كمپاني   ... آب و زمين و   
» انـد  مداران و حكومت از قـضية فـروش امـلاك كـه بـه اسـم اصـلاحات ارضـي جـايش زده                سياست

  ). 54: 1356 احمد، آل(
  :زمينة اين رمان برآيند سه مؤلفه است

 نويـسنده هاي اين رمان تجـارب، تـأملات و سـفرهاي داخلـي و خـارجي                   يكي از زمينه   -1-1-1 
با نشريات اسرائيلي در مورد يك نظـام اشـتراكي          ) 1326(احمد پس از انشعاب از حزب توده          آل. است

. شـود  در تثبيت سياسي و جغرافيايي مردم آشـنا مـي  تر از كلخوز و اهميت آب و خاك          كشاورزي موفق 
پس از آشنايي با آن نـشريات و   .  كند  سفر مي » ولايت عزرائيل «حتي براي آشنايي بيشتر، يك دهه بعد به         

هـستة  « كـه   كنـد   ابراز مي1333سال   5.پردازد ، به تأمل در مورد روستاهاي ايران مي       4به سائقة علاقة ذاتي   
سـال  ). 5: 1373(»  ايران و زمينة اصلي قضاوت دربارة تمدن آن دهات اسـت   اصلي تشكيلات اجتماعي  

 جـاروب  مِروفتـه از د  ... فرهنگ و زبـانش   «خواند كه      ده را تنها نگهبان فرهنگ و تمدن ايراني مي         1338
دهد كه دربـارة       وعده مي  زدگي  غرب در كتاب    1341سال  ). 29: 1357(» ماشين گشته ... سينما و راديو و   

در ايـن  «: گويـد   مـي 1344سـال  ). 92: 1356(اي بنويـسد   و فرهنـگ و اقتـصاد روسـتايي قـصه        روستا  
با اين شـواهد    ). 75: 1357 (6»ترين چيز است   برگشت به آب و خاك لازم     ... اي كه فعلاً ما داريم     آنارشي

  .نشيند شود و بيست سال بعد به بار مي احمد منعقد مي  به بعد در ذهن آل1326نطفة اين رمان از سال 

 و چنـين  7شـود  احمـد تلقـي مـي    تـرين اثـر آل    به اعتباري آخرين و پخته نفرين زمين بر اين اساس،    
نهـد و در پـي آن اسـت كـه از              پردازِ مسائل اجتمـاعي مـي       نمايد كه او خود را در جايگاه يك نظريه          مي

گـاهي پيـشگويانه   طرفي مسائل موجود را در قالب يك تئوري اجتماعي مطرح كند و حتي به آينده بـا ن       
  .بيند راهي پيشنهاد كند بنگرد و از طرف ديگر براي حل مسائلي كه در ميان مي

احمد در اين رمان در پي طـرح آن اسـت، مربـوط بـه مـسألة اصـلاحات                     اي كه آل    نظرية اجتماعي 
او معتقد اسـت كـه اجـراي      . زدگي است   اي از سلسله نظريات او در مورد غرب         ارضي و در حكم حلقه    

ص و نادرست طرح اصلاحات ارضي، موجبات وابستگي اقتصادي به غرب، اتكاي اقتصاد ايـران بـه         ناق
نفت، مهاجرت روستايي به شهر و اشتغال با ماشينِ ساخت غـرب بـه جـاي كـشاورزي و بـه تبـع آن                        

  .  وابستگي فرهنگي به غرب را فراهم كرده است
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احمـد در     آل. هاي ايـن رمـان اسـت        ينهروشنفكر و روشنفكرستيزي يكي ديگر از زم        تعهد -1-1-2
مـلاك او در رد و قبـول روشـنفكران،          .  كنـد    جاي خود را در صفوف روشنفكران تعيين مي        نفرين زمين 

اشـرافيت،  (هر يـك از قـشرهاي روشـنفكري    او . بندي به خصوصيات فرهنگ و تمدن ايراني است  پاي
 و 185، 183،  180،  1/171: 1357احمـد،     لآ) (پـا، نظاميـان و روحانيـت        تازه  مالكيت ارضي، شهرنشيني    

چهار قشر اول به اين تقصير متهمنـد كـه فرهنـگ و تمـدن ايرانـي را                  .  كند  را به تقصيري متهم مي    ) 2/9
از ايـن طريـق سـنن و باورهـاي فرامنطقـي و             . افتند  ستيزي با آن درمي     شمارند و به اسم خرافه      ناچيز مي 

شـود و فرهنـگ اقتـصاد        يراني اسـت، بـه تـدريج مـضمحل مـي          شاعرانة ايراني كه وجه امتياز فرهنگ ا      
يابـد و بـه ايـن بهانـه      كاپيتاليستي غرب، با ارزش ويژة توليد و مـصرف در آن، در ايـران گـسترش مـي       

روحانيت نيز بـه ايـن تقـصير مـتهم اسـت كـه              . شود  حكومت در ستيز با دين رسمي كشور گستاخ مي        
 و مردم را به حـال خـود          كند   خاص خود را نگهباني مي     و اشرافيت » سلام و صلوات  «حصاري گرفته و    
خواهـد بـه تنهـايي نگهبـان      يابد و بـا وجـود ايـن مـي      احمد خود را تنها مي      بنابراين آل . رها كرده است  

او فرهنــگ ايرانــي را در ميــان دو تيغــة مقــراض  .و اســتقلال فرهنگــي ايــران باشــدفرهنــگ و تمــدن 
 هـا كـه بـه       آن. يابـد   بيند و روشنفكران را يا ساكت و يا راضي مـي           سوسياليسم و كاپيتاليسم در خطر مي     

هاي ماركس در خصوص لزوم تحقق كاپيتاليسم پـيش از تحقـق سوسياليـسم در كـشورهاي             گويي  پيش
هاي فرامنطقي و شاعرانة خـود   كنند كه مردم باورها و انديشه     اند، آرزو مي     ايران دل بسته   مانندمانده    عقب

فرهنـگ اقتـصاد كاپيتاليـستي    ) اصالت مذهب سـودجويي (فكران هوادار پوزيتيويسم روشن. را ترك كنند 
 كه اقتصاد فئوداليتة ايراني در كمترين زمان متحول شود تا قشرهايي از آنان بـه نـام                   كنند  غرب تلاش مي  
  از بـين رفـتن  احمد در ايـن رمـان نيـز ماننـد ديگـر آثـار خـود نگـرانِ         بر اين اساس، آل . و ناني برسند  

ها، عناصر مربوط به عوالم معنوي انـساني و اقتـصاد             ، معتقدات، ارزش  هاي فرهنگ و تمدن ايراني      جلوه
داري است كه بر اثر تسلط ماشين بر فكر و ذهن مردم و بـر اثـر گـسترش زنـدگي                       سنتي مبتني بر زمين   

كس بـيم دارد    هاي مـار    گويي  او در اصل از پيش    . روند صنعتي، روز به روز بيشتر به سوي اضمحلال مي        
هـا    كه هيچ يك از سخنان وي در ايران تحقق نيابد و اقتصاد ماشيني جاي سـنن و ارزش              كند  و آرزو مي  

افتـد و بـا    از تصور وابستگي فرهنگي ايران بـه غـرب بـه وحـشت مـي     . و عوالم والاي انساني را نگيرد    
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هـاي فكـري و فلـسفي        نههاي سنتي موجود در زندگي ايرانيان مخالف است چون هنوز زمي            تحول نظام 
  .آن فراهم نشده است

هاي سنتي ايران، نه جبر تاريخ بلكـه نظـام اقتـصادي              احمد اين است كه عامل سقوط نظام        تصور آل 
شـوند و    هاي سنتي محلي متحول مي      در اين نظام اقتصادي نظام    . آيد  نويني است كه از غرب به ايران مي       

. شـود  شـود و انـسان بـه ماشـين بـدل مـي             ن از او گرفته مـي     به دنبال آن تمام عناصر عوالم معنوي انسا       
تقـسيم اراضـي و توسـعة       . نخستين ثمر اين نظام اقتصادي گسترش فرهنگ تجارت و شهرنشيني است          

هـاي   برنامـه . كنـد  اين پديده در ايران روند طبيعي خود را طي نمـي      . شهرنشيني لازم و ملزوم يكديگرند    
حركت و توسعة طبيعي مهاجرت از ده به شـهر را مـضاعف             هاي خارجي     آلود حكومت و دولت     غرض
  .كنند خواه دخالت اولياي كاپيتاليسم غربي باشد و خواه دخالت مبلغان ماركسيسم روسي مي

و رونـق   ) 190: 1384وثـوقي،    (8»به منظور تحكـيم موقعيـت رژيـم       «اصلاحات ارضي كه در ايران      
هـا خطـر بزرگـي        اسـتقلال ايـران در تمـام عرصـه        پيوندد، بـر     بازار مصرف كالاهاي غرب به وقوع مي      

كاهـد،   كـاران نمـي   دهد، از خيل بي اين پديده نه تنها سطح درآمد ملي را افزايش نمي      . شود  محسوب مي 
اندازي از توسعه بر آن مترتـب نيـست،        بخشد و چشم   آثار مطلوبي را كه در جهان بخشيده در ايران نمي         

كنـد، اقتـصاد مـستقل و       شـود؛ روسـتاييان را شهرنـشين مـي          مي بلكه آثار سوء آن به مرور زمان حاصل       
سازد و باورهاي مردم را از آنـان سـلب و موجبـات وابـستگي در اكثـر       كلي نابود مي    جان ملي را به     نيمه
مبدع تقسيم اراضـي خـواه كاپيتاليـسم غـرب باشـد، خـواه         . كند هاي مادي و معنوي را فراهم مي       عرصه
اركسيسم روسي و خواه حكومت ايران، به هر تقدير بايد از اجـراي آن پرهيـز                هاي پنهان مبلغان م     توطئه
بـا  . هاي مـاركس هـراس دارد   ترسد، از تحقق تئوري در اين مورد او همان قدر كه از كاپيتاليسم مي     . كرد

هاي ماركس يعني خالي شدن روستاها بـه نفـع شـهرها          گويي تحقق يافتن اغراض غربيان در ايران، پيش      
  .احمد است پيوندد كه خلاف خواست آل  ميبه وقوع
احمـد شـهروند ايرانـي را از هـر      آل.  رسيدن به جامعة مطلوب، زمينة ديگر اين رمان است    -1-1-3

هـاي موجـود    آن كه به مقتضيات متنوع عـصر و امكانـات و محـدوديت          خواهد بي     قيد و بندي آزاد مي    
هاي سـنتي اعـم    هاي نظام بخشي ورد كه قيدها و سامان    تواند تاب بيا    با وجود اين هرگز نمي    . اعتنايي كند 
هـاي    هاي مـألوف از پـاي وابـستگان نظـام           هاي اعتقادي و اقتصادي و اجتماعي و ديگر ارزش          از ارزش 
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هاي سنتي و فرهنگ ايراني را به هر نحو ممكـن حفـظ كـرد تـا            يعني بايد نظام  . اجتماعي قديم باز شود   
يـك  .  تجـدد بـسازد     فرهنگ و سنت خود سپري در مقابـل طوفـان         ايراني سر در لاك خود بكشد و از         

معنويـات  اي بـا     جامعه: توان استنباط كرد    چنين مي  نفرين زمين نمونه ساختار اجتماعي سنتي را از رمان        
هـاي عقـل      هاي متصل به عالم اساطير و غالباً متصل به حقيقتي نامكشوف و خارج از محدوديت                و باور 
هاي تجدد محسوب است، جامعة سنتي بومي كه پيران قوم تنهـا منـابع فكـري و     نهگرا كه از استوا    تجربه

آيند، اقتصاد وابـسته بـه زمـين و متكـي بـه قناعـت و        گاه فرهنگي به حساب مي     عملي و قضايي و تكيه    
مردم در محل زيست خود محصورِ محيطند و با شهر و مراكـز تجـاري   . خرسندي و عزت مقرون به آن   

كنند و در فكر كار سودآور نيـستند          حداقلّ مايحتاج خود را تهيه مي     . ن ارتباطي ندارند  جديد و فرهنگ آ   
بلكـه بـا قناعـت و خرسـنديِ         . كه مستلزم روابط بازرگانيِ تحفة اقتصاد كاپيتاليستي قـرن بيـستم اسـت            

شـود، صـرفاً بـه بـرآوردن          مقرون به عزت نفس كه در ساختار حاكم توليد و مصرف معاصر پايمال مي             
  . انديشند نيازهاي اوليه و اساسي زندگي خود كه در حد بدايت خلقت است مي

اي  توان در آثار او تـصريح يـا قرينـه          نمي. كند احمد جز اين، شيوة زيستي ديگري را پيشنهاد نمي          آل
آيـا  . اي كه در چرخة تحولات جهان بايد در پيش بگيرنـد هـدايت كنـد                يافت كه مردم ايران را به شيوه      

اي اقتصادي انديشيد كه مطيع روابط اجتماعي مردمان ايران باشـد و ايرانـي بتوانـد بـه                   وان به شيوه  ت نمي
كمك آن حقوق و منزلت و امتيازات انساني و اجتماعي خود را حفظ كند و كالاهـاي صـنعتي بـه قـدر      

آن رسـيد؟  تـوان بـه    كنند، براي وي ارزش داشته باشند؟ و اصلاً چگونه مي خدمتي كه به اين غرض مي    
گو به نيازهاي عصر و مقتضيات زمان باشـد در پـيش پـاي     به هر حال او شيوة زيستي كه مدون و پاسخ     

در اصـل راه او     . هايي كه به شدت در معـرض تهـاجم تجـدد اسـت              گذارد جز حفظ سنت     ايرانيان نمي 
  . فلسفة دفاعي دارد نه انگيزة حركتي

    بيان مسأله-1-2

شـوند كـه در صـدديم در حـين            ن سؤالات در مسير پژوهش مطرح مي      با توجه به آنچه گذشت، اي     
پـرداز   تـوان يـك نظريـه    احمـد را مـي   آيـا آل : ها بدون ترتيب خاصي پاسخ دهـيم  بحث و بررسي به آن 
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تـوان نظريـات      شـوند؟ چگونـه مـي       پذير تبـديل      هايي تعميم    به تئوري   توانند  دانست؟ آيا نظريات او مي    
  ؟  كند گويي مي احمد چه خطراتي را براي آيندة ايران پيش  آلاجتماعي او را تبيين كرد؟

  ها   فرضيه-1-3

 بلكـه بـه حكـم رسـالت         ،شـناس متخـصص نيـست       احمـد يـك جامعـه       ن است كه آل   ايفرض بر   
اي   او در اين رمان در حكم نويـسنده       . روشنفكري در مورد مسائل اجتماعي ايران ابراز عقيده كرده است         

تـر و محـتملاً دور    كند تا نظريات خود را آسـان      هاي هنري داستان استفاده مي      متعهد است كه از ظرفيت    
پـذير    هاي تعميم   همچنين نظريات اجتماعي او تا به حال به تئوري        . از چشم نااهل سانسورچيان بيان كند     

عي هاي معروف در تبيين مـسائل اجتمـا         ها را كاملاً منطبق بر مدل       اند و بعيد است كه بتوان آن        بدل نشده 
  .هاي محتمل يافت و دور از ضعف

   هدف اين تحقيق -1-4

 و نويـسندة آن از ديـدگاه نظريـات اجتمـاعي و             نفرين زمـين   هدف اين نوشته تبيين جايگاه  رمان        
محك علمـي زدن بـر   . تطبيق دادن تئوري اجتماعي او با سه مدل معروف تبيين در علوم اجتماعي است          

  .  بلكه موجب معرفي بيشتر او خواهد بود، مقام وي نيستنظريات او به معني كاستن از قدر و
يك پديده اين است كه فلسفة وجودي آن را بر حسب علل يا عوامـل يـا فوايـد آن                     غرض از تبيين  

مند تعريـف و     يا معاني موجود در آن يا اهداف پديدآورندگان آن، در چارچوب يك قانون يا نظم قانون               
  .هاي مشابه باشد رد و اثبات و هم لايق تعميم به پديدهتوجيه كنند به شرطي كه هم قابل 

  بحث و بررسي  -2

 كـه از كـشورهاي      10اي  با ساختارهاي اجتماعي  ،  9احمد در مقام يك روشنفكر      به استناد اين رمان، آل    
هاي اين ساختارها از اواسـط حكومـت قاجاريـه در ايـران       طليعه.  مخالف است  ،رسند  غربي به ايران مي   

پوشي از واقعيات تـاريخي، آن را بـه رفتارهـاي مغرضـانة روشـنفكران و                   اما وي با چشم    ، بود پيدا شده 
يكي از تقصيرهاي روشنفكران اين است كه بـا مخالفـت           . داند  حكومت نسبت داده، هر دو را مقصر مي       



  91                                  ...  زمينبررسي و تحليل رمان نفرين                                  ششمچهل و سال 

ه ها، يعني روحانيـان، راه را بـراي ورود ايـن سـاختارهاي اجتمـاعي ـ ك ـ       با سنن فرهنگي و حافظان آن
احمد از ميان قشرهاي مختلف روشنفكري، رفتارهـاي   آل.  كنند شود ـ هموار مي  اغلب به تجدد تعبير مي

راه ورود تجـدد   هاي كلان را از بابت كمك به اصلاحات ارضـي كـه آن را شـاه           ها و مالكان زمين     حزبي
 دوم را قـوة     هـا، خـصوصاً اركـان حكومـت پهلـوي            و در عين حال، حكومت      كند  تلقي كرده، تقبيح مي   

ها از تودة مردم رفتار اختياري نـاظر بـر    در مقابل آن. كند هاي سنتي قلمداد مي   زنندگان نظام   مركزي برهم 
او ضمن در افتادن با عوامل و وسايط مـؤثر، در صـدد اسـت شـرايط                 . گذارد  انديشي به نمايش نمي     مĤل

فرهنگي ايراني را با فـرض وجـود     مقدم و تمهيدات كافي براي ايجاد تحولات اجتماعي و خودباختگي           
بـه  . هاي تحول، معرفـي و اثبـات كنـد    كننده و مصداق هاي ايجاب مند موجود ميان پديده   هاي قانون   نظام

زدگي حاكمان و تمهيدات كافي براي ورود ماشين و فرهنـگ آن اسـت، امـا                  نظر او شرايط مقدم، غرب    
راهم كند و فقـط بـه معرفـي مراحـل تحـول در        تواند براي رسيدن به مقصود خود شرايط لازم را ف           نمي

  . كند هاي زنجيرة مكانيسم لازم، يعني عليت و تلازم، بسنده مي نشان دادن حلقه
شود، نـوعي مكانيـسم علّـي     از منظر او در تحولات ايران كه منجر به وابستگي فرهنگي به غرب مي           

ــصيل  ــدين تف ــرب: موجــود اســت ب ــان  غ ــي حاكم زدگ
 

ــت  ــروش نف ــين ورود ماف  ش

 گـسترش    مهـاجرت روسـتايي بـه شـهر           عـدم تعـادل بـين شـهر و روسـتا             زدگي مصرف

  از  تزلزل فرهنگـي مـردم         مغفول ماندن زندگي شاعرانة سنتي و اساطير و دين            شهرنشيني  

  احساس حقارت مردم در مقابـل عظمـت          هاي زندگي     دست رفتن استقلال كشور در اغلب عرصه      
   11.ماشين

هاي ديگـر   اي پديده سمِ عليّ شبيه يك داستان با ساختاري استوار است كه در آن هر پديده     اين مكاني 
اي در بـاب       ساده 12هاي اين زنجير بر تئوري      هر يك از حلقه   . كشد  را در زنجيرة عليت به دنبال خود مي       

  ).مانند رابطة مستقيم فروش نفت و ورود ماشين(رفتارها و مقتضيات هر حلقه متكي است 
يهي است كه تحليل شبكة پيچيدة تحولات لاينقطع اجتماعي به اين سادگي و سرراسـتي نيـست                 بد

هـاي متنـوع زنـدگي، در افكـار و           و نبايد علل و عوامل و اعتبارات ناظر بر تحول را، بـه جـاي عرصـه                
العلل، مـردم     هاي شخصي جست يا در همة تحولات، حكومت يا نفت را علت             ها و حب و بغض      آرمان
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اختيار و بازيچه و فوايد ماشين را ناديده انگاشـت چـون پـيش از غربزدگـيِ حكومـت و اهميـت             را بي 
  13.يافتن نفت ايران، ورود ماشين و به تعبير ديگر تجدد سابقه دارد

احمد را در مورد نتـايج آن بـه          پوشيم و صرفاً آراي آل     در اينجا از مباحث مربوط به تجدد چشم مي        
ر ايران، مانند غرب، ابعاد وجود انسان و جامعه و تاريخ را در چارچوب عقـلِ         د: آوريم  تلخيص تمام مي  

كننـد و در   كنند، باورهاي شاعرانه را با داس تفكر علمي درو مي     مي  مقيد در حصار لذات حسي خلاصه       
شود، در پي گسترش زندگي ماشيني و فرهنگ تجاري، نظام اقتـصادي             نتيجة آن دين و عرفان عاطل مي      

يابد، به دنبال تحولات اقتصادي وابستگي فرهنگـي و سياسـي             ته به نظام اقتصادي نوين تحول مي      فئودالي
هاي ضامن استقلال و امنيـت كـشور بـه     آيد و نظام و غربزدگي حكومت با تمام تبعات شومش پيش مي 

. شـوند  اي براي تأمين اسباب نفوذ بيگانه و سركوب هر نوع رفتار و حركت معتـرض تبـديل مـي            وسيله
بدين ترتيب تجدد نوعي قطع ارتباط با زبان و فرهنگ و تمدن و تاريخ و سنت و عقايد اسـلاف اسـت               

شود تا بناي جديـد متناسـب بـا مقتـضيات تجـدد              و در سلوك اجباريِ راه تجدد، ايران كهن ويران مي         
  . ساخته شود
، چـاه عميـق،    ري صنعتي، تراكتور، مرغدا   هاي تجدد يا ماشين در اين رمان عبارت از كاميون           مصداق

چيني، لوازم آرايشي و اعتقاد بـه بهائيـت اسـت             ، چرخ كره گيري، تيغ پشم        راديو آسياب موتوري، برق،  
هـاي محلـي روسـتا،        كه هركدام به نحوي در كاهش اعتقادات آسماني مردم، تحـول اقتـصادي و نظـام               
 ـ              هـاي زنـدگي      زايش هزينـه  مهاجرت روستايي به شهر، وابستگي روستايي بـه مـصنوعات صـنعتي و اف

  .  روستايي دخالت دارد
 كه دانيـل ليتـل      تبيين در علوم اجتماعي   ها را با سه مدل پركاربرد         احمد، آن   براي ارزيابي نظريات آل   
  : دهيم مطرح كرده است، تطبيق مي

  »ها تبيينِ تفسير معاني پديده« ارزيابي با مدل -2-1

هـاي   تفـسير يعنـي سرچـشمه   . هاسـت  فسير معاني پديدههاي تبيين در علوم اجتماعي ت    يكي از مدل  
غرض از معني هدف و عقلانيت خاصي اسـت كـه در   . افعال را در اعماق جان و فرهنگ آدميان جستن  

 هـستند    آدميان فاعلاني . اند هاي اجتماعي حاصل كنش آدميان      توضيح اين كه پديده   . افعال فاعلان هست  
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ها، موانع و عناصري از اين قبيل كـه همـه             ها، محرك   ها، قابليت   اييها، اعتقادات، هنجارها، توان     كه ارزش 
در . برخاسته از ذات سودجوي مادي و معنوي عاقلانه و مختار انسان است، بر افعالشان حاكميـت دارد                 

كنند، به حكـم عقـل فـردي يـا            واقع اصل اين است كه چون آدميان بر حسب فهم و نياز خود عمل مي              
گزينند كه براي رسـيدن بـه         قاداتشان، از ميان شقوق ممكن، آن بخش را بر مي         جمعي، در چارچوب اعت   

در اين مدل كار تفسيركننده اين است كه معلوم كنـد معنـي يـا اهميـت      . آمالشان بهترين راه ممكن باشد    
مقـوم اعمـال   ... كاو باشند علوم اجتماعي ناچار بايد تفسيري و معني      «. افعال اجتماعي براي فاعل چيست    

واقعيتي كه از هـر گونـه       ... در علوم اجتماعي  . بخشند  معنايي است كه فاعلان براي اعمال مي      ... ماعياجت
آيـد كـه      وقتي به دست مـي    ... اي  تحليل مقنع پديده  ]... نيست[معناي خاص فرهنگي عاري و فارغ باشد        

ليتـل،  (» لنـد معلوم شود در آن فرهنگ فاعلان براي افعال و پيوندهاي اجتمـاعي خـود چـه معنـايي قاي                  
ها به عاقلانه و مختار بودن كار فاعلان توجـه    الاجتماع بايد در تبيين پديده      عالم علم ). 114 -115: 1373
اي است كه فـاعلان صـاحب    هاي سنجيده در واقع تحولات اجتماعي محصول نينديشيدة استراتژي . كند

  .گيرند عقل و اراده يا عقل جمعي در پيش مي
گيرد؛ مـثلاً بـه نظـر او از تـأثير              فاعلان و معاني رفتارهاي جمعي را ناديده مي        احمد گاهي اختيار    آل

شـود و     وارد ايران مـي   ) مظاهر صنعت و تمدن غرب    (توأمانِ غربزدگي حكومت و فروش نفت، ماشين        
 ماشين به جاي ابزارهاي سـنتي، بـاختن باورهـاي     بر اثر آن مردم در معرض تحولاتي همچون اشتغال با       

در ايـن اسـتنتاج     . گيرنـد   سترش شهرنشيني كه حاصل همه وابستگي فرهنگي است قـرار مـي           سنتي و گ  
انتخاب ماشين در اصل حاصل جمع انتخـاب ايرانيـاني     . ها و اختيار مردم مغفول مانده است        معني پديده 

اگر توجه خود را به ظاهر اين انتخاب منحصر كنـيم  . كنند است كه بر اساس محاسبات عقلاني عمل مي       
هـاي   فـرض   از ورود در اعماق اختيارات و اعتبارات و معاني موجود در آن بپرهيزيم تـا مطـابق پـيش        و

در اين انتخاب زماني حكومـت      . اي ارائه كنيم، بسيار محتمل است كه از واقعيات دور بمانيم            خود نظريه 
 نكنـد و حكومـت      مقصر است كه ايراني در طول تاريخ با ماشين آشنايي داشته باشد ولي آن را انتخاب               

  .به زور يا به نيرنگ مردم را به پذيرش آن وادار كند، حال آن كه چنين نيست
هـاي جديـد    وقتي مردم با امكانات و پديـده . از حس كنجكاوي و سودجويي مردم نبايد غفلت كرد       

ب از قبـل ايـن انتخـا   . هـا سـود ببرنـد     گردند كه از آن     هايي مي   ها و فرصت    مواجه شوند، دنبال رخصت   
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گـري عمـومي     تحول لاينقطع از ذاتيـات جامعـه اسـت و در هـر تحـولي غربـال                . شود  تحول ايجاد مي  
هـاي   هايي كه در بهبود رفاه اجتماعي تأثير كمتري دارند، جاي خود را به پديده       گيرد و پديده   صورت مي 
هـا و    يـده هاي محسوس و نامحسوس بايد براي معاني مكتـوم در پد            در اين گزينش  . دهند  سودمندتر مي 

هـاي    رفتارهاي فاعلان اجتماعي اعتبار قايل بود و نبايد به توصـيف قـشر ظـاهري تحـولات و كميـت                   
البته در اين مورد بايد به مقتـضيات محـيط نيـز اهميـت     . جا شده در تحولات اجتماعي قناعت كرد   جابه

ست تحـولات محيطـي و   كنند، ممكن ا هاي عاقلي كه در جامعة دهقاني سنتي زندگي مي داد؛ مثلاً انسان  
اين تفـاوت ممكـن اسـت     . كنند متفاوت باشد   رفتارشان با كساني كه در جوامع نوين صنعتي زندگي مي         

هاي مهمي باشد كـه در محـيط    معلول تفاوت در خصال فردي يا ارادة عاقلانه نباشد بلكه معلول تفاوت      
. لي كرد و به جاي آنان تصميم گرفـت     لذا نبايد آنان را متهم به غفلت و كاه        . و زمينة انتخاب آنان هست    

هر كس كه قصد ورود به تبيـين        . رسالت روشنفكر در اين گونه موارد روشنگري است نه اتخاذ تصميم          
كننـده اسـت كـه تفـسير معـاني        تبييني قانع . ها غفلت بورزد    ها را داشته باشد، نبايد از معاني پديده         پديده

  . افعال فاعل را هم در برگيرد
تـوان در علـت يـا انگيـزة           جمعي را در پديدة مهاجرت مردم روستاها بـه شـهرها نمـي            معاني فعل   

توان در رفتارها در پي معنـا         هاي فردي، به تعداد مهاجران مي       به حكم منطقِ تفاوت   . خاصي محدود كرد  
احمـد    آل. توان بدون توسل به استقصاي استقرايي دليل قابل اعتمـادي ذكـر كـرد               در اين مورد نمي   . بود
  .ها را در مسائل اقتصادي خلاصه كرده است و اين خالي از خلل نيست مام علتت

  »تبيينِ خدمتي« ارزيابي با مدل -2-2

هـاي خـدمتي شـئون مختلـف          تبيـين «. اسـت » تبيين خدمتي «ها   هاي تبيين پديده    يكي ديگر از مدل   
تبيـين  ... كننـد  تبيـين مـي  تر اجتماعي دارند،  جامعه را بر حسب پيامدهاي سودمندي كه براي نظام بزرگ    

نـشاند كـه خـود در حـال      را در دل نظـامي متفاعـل مـي   ) مبين(خدمتي هر پديده تبييني است كه علت    
تعادلي ديناميك يا تحولي كنترل شده است و حضور هر جنبه يا عنصر را بر حسب اثـر سـودمندي كـه               

 در كل نظـام اجتمـاعي       14 فلان عامل  هدفش اين است كه نشان دهد     ... كند  براي كلّ نظام دارد، تبيين مي     
  ). 156 و 151-152: 1373ليتل، (» كند يا فرهنگي چه نقشي بازي مي
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 تراكتور يا برق يا سد را نـه در دل يـك نظـام بـزرگ، بلكـه در                    مانندها   احمد تأثير برخي پديده      آل
 ،هـا، بررسـي كـرده       ا و در طول زمان    ه  بخش بسيار كوچكي از نظام بزرگ، فارغ از تعامل با ديگر بخش           

خواهد توجه كنـد كـه هـر يـك از      ظاهراً نمي. كند ها را به حال ايراني سخت مضر ارزيابي مي تمامي آن 
هاي وارداتي يا تحولات اجتماعي براي كـل نظـام اجتمـاعي ايـران چـه پيامـدهاي اقتـصادي يـا                    پديده
ت كه بـه پيامـدهاي اقتـصادي سـد در كـل نظـام               مثلاً هرگز در صدد آن نيس     . اي در پيش دارد     فرهنگي

دار و منصفانه داشته باشـد، حـال آن كـه            عنايتي معني ... اجتماعي ايران اعم از ذخيرة آب و توليد برق و         
نگـري و پرهيـز از    جانبـه   و همه انديشي در اين گونه موارد عاقبت. منافع سد در جهان قابل كتمان نيست    

 يـك سيـستم     ماننـد پارچه   كند كه كل نظام اجتماعي يك      دار ايجاب مي   ها و عنادهاي جهت     انديشي جزم
گزارانـه ايفـا     منـد آن نقـشي مفيـد و خـدمت          هاي نظام  فعال ديناميكي ديده شود كه اجزاي تابع و مؤلفه        

پرداز مطالعات اجتماعي تبيين خدمت خـاص هـر تـابع در دل كـل                بايد يكي از اهداف تئوري    . كنند  مي
  .ول زمان و در تفاعل و تعامل با ديگر اجزا باشدسيستم اجتماعي در ط

اي اثر سودمندي در دل نظام بزرگ اجتماع نداشته باشد و بـه        لازم است يادآوري شود كه اگر پديده      
اي از جهـان بـه        آيد و اگـر در گوشـه        حركت ديناميكي كلّ اجتماع كمكي نكند، از اساس به وجود نمي          

تواند بقاي خود را به مدتي طـولاني   يگر شود و يا اگر وارد شد، نمي    تواند وارد جوامع د    ، نمي   وجود آمد 
شـوند، صـرف نظـر از     هـاي صـنعتي غـرب وارد ايـران مـي      از اين كه مصنوعات يـا دانـش      . حفظ كند 
هاي حكومت و فروش نفت و ملازمـة معكـوس آن، يعنـي خريـد ماشـين، بايـد بـه مقتـضيات                         برنامه
در ايـن گونـه مـوارد      . كرد و به اختيار عاقلانة مردم نيز اعتباري داد        هاي اجتماعي جامعه نيز نظري       زمينه

هـايي را كـه كمـك        انتخاب نامحـسوس، پديـده    . اصل بديهي انتخاب نامحسوس را نبايد فراموش كرد       
هاي به نسبت ضعيف از بابـت سـودمندي، وارد           كنند، به جاي پديده    مند جامعه مي   بيشتر به تحول هدف   
در اينجا دو مكانيسم قابل ملاحظه است كه هر دو بـر انتخـاب آگاهانـة جمعـي                  . كند جريان زندگي مي  
داننـد و بـه دنبـال آن           حكومت، منافع يك پديـده را مـي         كه مردم فارغ از اهداف     اول اين   : متكي هستند 

 كـه گـاهي مـسئولان     شـود و دوم ايـن    روند و همـين امـر موجـب رواج و دوام آن در جامعـه مـي                  مي
هاي جديـد وقـوف دارنـد و          ي كلان سيستم بزرگ اجتماعي پيش از مردم به فوايد پديده          ها  ريزي  برنامه

ايـن نكتـه را نيـز بايـد         . ها به رونق نظام كلان اجتماعي و تحول آن ياري برسانند            مايلند كه با ترويج آن    
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ري از ديـن  زده يا عا اند كه غرب را كساني ساخته... افزود كه مظاهر صنعت مانند سد و تراكتور و برق و          
انـد و ايـن    و فرهنگ و تمدن نيستند و اين ابداعات را به اقتضاي جبر زمان و نيازهـاي اجتمـاعي كـرده       

احمد به انتخاب مـردم     آل. اقتضائات صرفاً دست به گريبان ايشان نيست بلكه مربوط به نوع انسان است            
گـزار   رده، آن را خـدمت هـاي حكومـت ك ـ   دهد و نوك پيكان طعن خود را متوجـه برنامـه           اعتباري نمي 

مدار بلكه يـك عـالم غيـر     كند، حال آن كه مثلاً برق را نه يك سياست    اهداف اقتصادي بيگانه معرفي مي    
  . سياسي و صرفاً با هدف بشردوستانه اختراع كرده است

  »تبيينِ عليّ« ارزيابي با مدل -2-3

لل و عواملِ ايجاد كننـدة آن صـورت   تبيين عليّ پديده به اعتبار ع. مدل سوم، تبيين عليّ پديده است    
حوادث به شرطي با يكـديگر پيونـد دارنـد    ) نظم عليّ(ها با تبيين عليّ      در بررسي روابط پديده   . گيرد  مي

 را به معلول ربط دهند كه بـه احتمـال زيـاد پـاي حـوادث زيـادي را بـه ميـان          15كه قوانيني عليّ، علت   
هـا پـرده    دهنـدة آن  ربـط  16حوادث بايد از مكانيسم عليّبراي مبرهن كردن ربط علي آن     . خواهند كشاند 

اي علـت     اسـت؛ يعنـي پديـده     ) واسـطه  بـي (ها بر اثر مكانيسم عليّ مـستقيم          گاهي رابطة پديده  . برداريم
صـورت  ) باواسـطه (اي ديگر است و گاهي اين رابطه بر اثر مكانيسم علّـي غيـر مـستقيم                  مستقيم پديده 

اگر نظريـات كـسي مبتنـي بـر روش     . ديده منبعث از شرط ديگري استگيرد و به عبارت ديگر دو پ    مي
  .گرا ناميد خاصي باشد، او را بايد قانون

هـاي اجتمـاعي اقـدام بـه روش استقراسـت و منظـور از آن                  هاي مطالعة عليّ پديـده      يكي از روش  
ن و معـاني    در ايـن روش اختيـار فـاعلا       . هاست  رسيدن به تئوري قابل تعميم از طريق استقصا در نمونه         

كه معـاني   ) هفده: 1373ليتل،  (» ماركس و استيوارت ميل   «روش كساني مانند    . شود  ها فراموش مي    پديده
نهند، شبيه روش كساني است كـه در طبيعـت مطالعـه     ها و اختيار فاعلان را فرومي  امور و افعال و پديده    

 از درون فاعلان خبر دهـد، از علـل، آن            كه  احمد نيز مانند ماركس در تبيين افعال به جاي اين          آل. كنند  مي
بيند كه به نيـروي كـور ماشـين،        دهد؛ مثلاً آدميان را همچون لوازم جانبي مي         هم از ديد اقتصادي، خبر مي     
 كه با توجه به تجارب ملل ديگر تبيـين كنـد، بـه                آن  او تحولات را بي   . شوند  مطابق شرايط آن متحول مي    

  . كند نگري تبيين مي نمقياس تئوري برخاسته از اين جها
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او گاهي با اتكـا بـه يـك نمونـه در            . احمد نظم استقرايي يافت    توان در نظريات اجتماعي آل      غالباً نمي 
مـثلاً اگـر تراكتـور در    . دهـد  ها تعميم مـي  ها و مكان   يك مقطع زماني، ربط عليّ دو پديده را به تمام زمان          

فرد عليّ را به تمـام روسـتاها و بـه تمـام           منحصر به    شده است، اين رابطة     يك ده موجب نزاع روستاييان      
كند كه ورود تراكتور موجب تشنج روسـتا و مـستلزم دخالـت               بيني مي  ها تعميم داده، پيش     ها و مكان    زمان

 پـس بايـد راه ورود تراكتـور را بـست و نگهبـان ابـزار                 17.نظامي حكومت و غلبة آن بر ملت خواهد بود        
    18.هاي استقرايي پذيرفت توان به عنوان تبيين پردازي او را نمي اين گونه تئوري. سنتي شد

 نظمي قانع كننده يـا قـانون         توان  كند نمي   ها ذكر مي    احمد ميان علل و معلول      بنابراين در روابطي كه آل    
گـذارد و بـر    او احتمالات و ملازمات و تقارنات را به جاي روابط عليّ مـي  . استقرا يا مكانيسم عليّ يافت    

هـا    مثلاً فرض كنيم معلوم شود كه بيشتر روستاهايي كه پـاي ماشـين بـه آن               . كند مين مبنا رأي صادر مي    ه
فرستند؛ يعني نوعي تلازم و تقارن ميان ورود ماشين بـه ده و خـروج روسـتايي     رسيده، مهاجر به شهر مي   

 شـود، لاجـرم   هافت ـحال اگر تلازمي ميان تقسيم اراضي و مهاجرت روستايي به شـهر ي          . از ده كشف شود   
تـوان گفـت كـه شهرنـشيني         اما نمـي  .  خواهد شد  هتلازمي ميان گسترش شهرنشيني و تقسيم اراضي يافت       

احمد، وجود مكانيسم عليّ كه علت نخست را بـه معلـول    در سخنان آل. لزوماً علت تقسيم اراضي است   
و و مفهوم شرط لازم يـا كـافي         بپيوندد و مفهوم تلازم ميان متغيرهاي مورد نظر ا        ) نه هدف غايي  (نهايي  

بودن ورود ماشين براي تحول فرهنگي، به آساني قابل اثبات نيست؛ يعنـي ادعـاي او بـه روش قياسـي،           
  .     هاي قابل اثبات به روش استقرايي را گرفته است جاي كشف مكانيسم عليت

اسـت  ) علت دومي اولي  (به نظر او رابطة فروش نفت و ورود ماشين مصداق مكانيسم عليّ مستقيم              
زدگـي    زدگي حاكمان با آن دو نيز مصداق مكانيسم عليّ غير مستقيم اسـت؛ يعنـي غـرب                  و رابطة غرب  

زدگـي    بدين جهت دو پديدة غـرب     . حكومت علت مستقيم آن دو پديده نيست بلكه شرط آن دو است           
يعنـي معلـوم   . نـشينند  حكومت و فروش نفت در مكانيسم عليِّ منتج به تزلزل فرهنگي، جـاي هـم مـي            

نيست كه از اين دو پديده كدام علت و كدام معلول است، اما به هـر تقـدير ورود ماشـين از ملازمـات                        
شود بلكه بايد شـرط لازم و كـافي بـراي     گاهي ماشين علت تحول فرهنگي محسوب نمي     . معلول است 
ر و از مكانيـسم علّـي       وا گويد اما از نظـم قـانون        ها سخن مي    ها و معلول    احمد از علت    آل. آن تلقي شود  

مثلاً ماشين را عامل مهاجرت روسـتايي و شهرنـشيني را علـت       . كند  برداري نمي   دهندة حوادث پرده    ربط
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او . شـود   كند كه چرا ماشين فقط در ايران آفت محسوب مي           كند اما معلوم نمي    تزلزل فرهنگي معرفي مي   
 اسـت، فقـط ماشـين و شـرايط          از علل تحولات فرهنگي كه در نظرش منتج به ورشكـستگي فرهنگـي            

بيند اما از محيط ايران پـيش از ورود ماشـين و اقتـضائات جهـاني چـشم                    حاصل از مقتضيات آن را مي     
هـاي پرثبـات فرهنـگ عاميانـه را در ايـران       پوشد و تحولات به وجود آمده در جهان و فقر و زمينـه              مي

  .انگارد ناديده مي
لـذا ماشـين    .  است  شرط مهيا كنندة تحولات فرهنگي ايران     در واقع ماشين در كنار فقر و جبر تاريخ          

توانـد قـايم    به تنهايي نه شرط كافي تحولات فرهنگي است و نه شرط لازم آن؛ زيرا شرط ديگـري مـي           
زده نباشند و نفت نفروشند و ماشين وارد نكنند و بـه سـبك                مقام آن باشد حتي اگر حاكمان ايران غرب       

كه در ايران پيش از فـروش نفـت و در كـشورهاي بـدون نفـت و بـدون                    چنان  ... غربيان سد نسازند و   
 در ايران آن روز فقـر عـاملي اسـت خفتـه و زمينـة بـسياري از تحركـات                     19.بينيم  زده مي  حاكمان غرب 

كنـد و چـشم انـدازهاي ديگـر را نـشان        آگاه مـي ، خودمحتمل، و تجدد عاملي است كه مردم را بر فقرِ  
  . اند لازم، شرط لازم وقوع پديدة تحولات در فرهنگ و سنتاين دو با تعامل . دهد مي

انـداز رفـاه در آن    طلب تجـدد كـه چـشم   و  از تركيبي از فقر  است  شرط كافي اين تحولات عبارت      
تجددطلبي تحولي اجتماعي اسـت كـه       . هست و تحريكات سياسي و اجتماعي و نارضايتي روشنفكران        

خـورد، از تـأثير خـانواده و          ساختار سنتي جامعه بـه هـم مـي         مثلاً. اي از تحولات را در پي دارد        زنجيره
يابد، مردم شهر روابط حاكم بـر بـازار    شود، مهاجرت از ده به شهر توسعه مي     كاسته مي  اعتقادات مألوف   

... . شـوند و  نهنـد سـست مـي       پذيرند، قيودي كه اعتقادات و باورهاي فرهنگي بر رفتار مـردم مـي              را مي 
توانـد    پـس نفـت نمـي   20.تحولات منحصر به ايران كه صاحب نفت اسـت نيـست       بديهي است كه اين     

هر يك از اين تغييرات را بايـد در چـارچوب مكانيـسم علّـي، بـا                 العلل اين همه تحولات باشد و         علت
  . قوانين حاكم بر پديد آمدنشان همراه كنيم تا بتوانيم به استنتاجي منطقي برسيم

   گيري نتيجه

احمد است كه در آن مـسائل مهـم عـصر خـود از جملـه       ترين اثر داستاني آل    هم م نفرين زمين رمان  
اگرچـه نظريـات اجتمـاعي او در ايـن رمـان بـا هـيچ كـدام از                   . اصلاحات ارضي را مطرح كرده است     
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و » كـاوي  معنـي «، »كاوي علت«، در تطبيق با سه مدل  هاي تبيين در علوم اجتماعي تطابق كامل ندارد     مدل
تـوان    توان گفت كه نمـي      بر اين اساس به جرأت مي     . مندتر است  تر و روش    نقد آن آسان   »تبيين خدمتي «

اي را بـراي مـردم    كننده او را در رديف علماي علم الاجتماع نشاند كه بتوانند شيوة معيشتي علمي و قانع       
  . كنند يك كشور پيشنهاد 

نخست ايـن  : ي كلان ناموفق است   ها  گويي ها و احراز مقدمات پيش     وي به چند دليل در تبيين پديده      
وار كـه قلـم را بـا     كه در دانش اجتماعي استقصاي لازم را ندارد و در عين حال از هر گونه نظـم قـانون     

تـوان بـه     وار نمـي   كند، گريزان است؛ حال آن كه بدون تبعيت از نظـم قـانون             هايي مواجه مي    محدوديت
نگـرد و     ن كه از منظر بيروني به تاريخ و وقايع آن مـي           ديگر اي . تبيين و تحليلي قابل تعميم و معتبر رسيد       

 و بـسياري از علـل و عوامـل و اختيـارات و            كنـد   عقايد و آرزوهاي خود را بـر واقعيـات تحميـل مـي            
مفاهيم آثـار او اغلـب مجـرد و كـل           .  گيرد  ها و رفتارهاي جمعي را ناديده مي        اعتبارات موجود در پديده   

تـوان در آن يافـت       بدين جهت كمتر صحنه يا شخصيت يا رفتاري مي        . اند  هاي آثارش نمادين    شخصيت
اگر هـم بتـوان سـيمايي از    . كه تاريخي و جزئي و مقطعي و قابل استناد به فردانيت كسي يا چيزي باشد           

شده يافت، آن شخصيت بـيش از آن كـه نماينـدة خـود باشـد،           هاي آن منعكس    واقعيت را در شخصيت   
احمد از وقـايع،      در تحليل آل  . آيد اي از آن به شمار مي       خود فرد برجسته   نمايندة تيپ يا قشري است كه     

كند و نگـاه تئوريـك قياسـي     فكر نزاع اقتصاد ماشيني با معنويات سنتي ايران او را به حال خود رها نمي       
  .    گيرد هاي استقرايي به كار مي را به جاي بررسي
هاي اجتماعي ايران بيش از هر چيز تـابع عنـاد او بـا               احمد به پديده   ها نگاه تئوريك آل     علاوه بر اين  
كـاوي در پـاي       ناپـذير او بـا حكومـت، فـدا كـردن معنـا              يكي از علل خصومت آشـتي     . حكومت است 

هـا و     او به معاني و اهداف متفاوت در كـنش        . شود  هاست كه به قلب واقعيت منجر مي        كاوي پديده   علت
 كه احوال و اوصاف بيرونـي را بـر حـسب     و به جاي ايناعتناست    زندگي مردم مناطق مختلف ايران بي     

اعتنايي تمام به معاني دروني، نظريات خود را بر ظـاهر و             معاني دروني و اهداف مكتوم تبيين كند، با بي        
احمـد بـه جـاي توجـه بـه معـاني و دلايـل اعتبـاري و متفـاوت در                       آل. كنـد  ها تحميل مي   باطن پديده 
هـا را در   كند و دلايل تمامي آن      ها را شبيه هم و تابع يك محرك معرفي مي          هاي متعدد، همة پديده     پديده
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اعتنايي آن است كه اغـراض حكومـت را       دليل اين بي  . جويد  هاي اجتماعي و سياسي حكومت مي       برنامه
  .منشأ تمام تحولات و تمام تحولات را براي ايراني مضر قلمداد كند

  ها يادداشت

  . استexplanationجا معادل   تبيين در  اين-1
  . استPlotجا مترادف   طرح در اين-2
  .  استTheme مضمون در اينجا مترادف -3
 مخالفت با حزب توده و جستن نظامي در كشاورزي كه برتر از كلخوز باشد، تجـارب جهـاني در مـورد                      -4

 نوبنيـاد   در حكومـت  ) Keybouts(» كيبـوتس «تقابل اقتصاد كشاورزي با اقتـصاد صـنعتي و تجـاري، موفقيـت              
 و وقـوع اصـلاحات ارضـي در ايـران كـه       صهيونيستي كه يهوديان سرگردان را با آب و خاك سكون داده بودنـد   

هاي حكومتي اسـت     انداز آن توسعة اقتصاد تجاري غرب در ايران و وابستگي فرهنگي ايراني و تحكيم پايه               چشم
احمـد بـه نگـارش ايـن رمـان نقـش          يض آل ها عوامل ديگري بودند كه در تحـر         كه وي با آن مخالف است؛ اين      

  . اند داشته
علاقه و تجربة وي در مورد روستانگاري موجـب شـد كـه             . است) 1333 (اورازان نمونة روستانگاري او     -5
از او خواسـت كـه   ) احمـد   مقدمه به قلم شمس آل23: 1384احمد،  آل(» مؤسسة مطالعات و تحقيقات اجتماعي «

احمـد بـا روسـتا هـم      بـدين ترتيـب آشـنايي آل     . بارة فرهنگ روستايي تحقيق كنـد     به روستاهاي ايران برود و در     
  . گرفت شد و هم صورت رسمي به خود  تر  افزون
 با اين همه، تجربة سلب مالكيت از كشاورزان در انگلستان قرن شانزده در پيش روي اوست كـه طـي آن                  -6

ليتـل،  : در ايـن مـورد رك     (ماركس تحقـق يافـت      هاي    گويي  روستاها خالي و شهرها پر از جمعيت شدند و پيش         
1373 :221.(  
آورد و  جبـر مـصرف ماشـين شهرنـشيني مــي    «:  سـابقه دارد زدگــي غـرب  مـضامين نفـرين زمـين در كتـاب     -7

» زدگـي ماسـت     و اين است نخستين تـضادي كـه حاصـل غـرب           ... اي است از كنده شدن از زمين       دنباله... شهرنشيني
هاي نـاظر بـر لـزوم اسـكان روسـتايي در       ها و تئوري رسد كه پس از بحث در طرح       ر مي پس لازم به نظ   ). 95: 1356(

  . ها را با خود موافق و همداستان سازد روستا، آن را در قالب داستاني نيز بيان كند تا در جهان هنر عواطف و انديشه
زمـان بـا وقـوع     مزيـرا ه ـ .  اگر چنين غرضي در اين ماجرا بـوده اسـت، نبايـد آن را كـلّ علـت دانـست              -8

آمـد و    هاي زماني، در اكثر كشورهاي جهان اين برنامه به اجرا در مي            اصلاحات ارضي در ايران، با كمابيش فاصله      
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. ناپـذير جهـان و از مقتـضيات محـيط و زمـان اسـت       اين همـه از تحـولات اجتنـاب       . ها بود  ايران هم يكي از آن    
و رونق بخشيدن به بـازار مـصرف مـصنوعات غربـي را كـل               هاي حكومت    احمد نه تنها دو عامل تحكيم پايه       آل

  .گيرد كند، بلكه تمامي تجارب جهاني را ناديده مي علت اجراي برنامة اصلاحات ارضي قلمداد مي
بـا وجـود ايـن در ميـان اوصـاف آن            . روشنفكري به سبب تنوع تعهـدها و جوامـع، اوصـاف متنـوع دارد              -9
انقطاع او در سياست، توجه دايمي بـه         ا ناآرامي دايمي روشنفكر، دخالت بي     ه  از جملة اين قرابت   . هايي هست   قرابت

. ، ناسازگاري با مراكز قـدرت و تـرحم بـه عمـوم مـردم جهـان اسـت                  )دوري از باورهاي عاميانه   (واقعيات معقول   
. كنـد   اسـت كـه پيوسـته كـار فكـري مـي       تعصب و   تعبد و فارغ از     انقلابيروشنفكر مورد نظر او صاحب قلمي       

صل كارش كه ناظر بر عزت و آزادي و آگاهي و رفاه و آسايش توده است، از هر گونه شائبة قصد جلـب نـام         حا
هـاي   به دليل ناسـازگاري دايمـي روشـنفكر بـا نظـام           ).168-169 و   1/37: 1357(و نان و امتياز مادي دور است        

نامـد   جوامـع مـي  » روح مخـالف «ا تنفيذ قدرت و ديگر اوصافي از اين قبيل، ادوارد سعيد ايـن قـشر اجتمـاعي ر             
-29: 1357خـويي،  :  نيـز رك ،43: 1969بنـدا،  ( است  نيز در اين مورد با او هم عقيده     بندا). XV: 1994سعيد،  (
28.(  

گـر   بخش هستند كه با تعيين فراخناها و تنگناها هـدايت           هايي بادوام و سامان     ساختارهاي اجتماعي نظام   «-10
  ).168: 1373ليتل، (» اند فتار آدميانبخش ر و محدودكننده يا الهام

يعني معلـوم نكـرده اسـت كـه حكومـت           . زده و فروش نفت پيكان دو طرفه است          ميان حكومت غرب   -11
هـاي بيگانگـان ايجـاب     زده ناگزير است كه نفت را بفروشد يا وجود نفت در ايـران و متعاقـب آن دخالـت       غرب

  .توانند جاي همديگر بنشينند ن دو مياي. زده بر سر كار آيد كرده است كه حكومت غرب
اي از روابط بين متغيرهاسـت كـه يـك پديـده را توصـيف، تبيـين،                مجموعه« غرض از تئوري در اينجا       -12
  ).4: 1388دانايي فرد، (» كند بيني يا كنترل مي پيش
نـسان  احمد از ماشين صرفاً دستگاهي نيست كه طبـق تعريـف فيزيكـيِ آن، كـاري را بـراي ا                    غرض آل  -13

در اينجـا غـرض از      . معـروف بـود   ) Modernity(آسان كند، بلكه غرض او همان است كه پيش از او به تجدد              
ء يا امر يا عنصر مادي يا صنعتي يا فرهنگي يا مدني است كه از ممالـك صـنعتي بـه ايـران                        تجدد هر رفتار يا شي    

 و خواه مشابه و معادل داشته باشـد و عرصـه را        آيد خواه در ايران مشابه و معادل نداشته باشد و نو تلقي شود             مي
هاي متعـدد از جملـه    توانند به كتاب مندان مي علاقه. پوشيم در اينجا از ذكر سوابق تجدد چشم مي. بر آن تنگ كند   
-638 و   617-2/618: 1361كـوب،     و زرين  1376 و كرماني،    212-219 و   37، خصوصاً صص    1383آجوداني،  
  . مراجعه كنند634
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امل آن است كه در فراهم شدن علل يا از طرق ديگـر در يكـي از رفتارهـاي پديـده اعـم از وقـوع و                   ع -14
شود؛ مثل رفتارهاي سودجويانة انـسان در ارتبـاط    تحول و غير آن دخالت غير مستقيم دارد و علت محسوب نمي      

ارد بلكـه ديگـران آن را       غير مستقيم بلكه منتج به وقوع يا تحول پديده كه فاعل قصد مـستقيم حـصول آن را نـد                   
  .كنند چنان تفسير مي

 يا حال و شرطي است كه مستقيماً در يكي از رفتارهاي پديده اعـم از وقـوع يـا                    مقصود از علت، پديده    -15
  .تحول و غير آن دخالت دارد

وار اسـت و از      اي از حوادث است كه خود محكوم نظمي قـانون            در اينجا مكانيسم عليّ عبارت از رشته       -16
نظمـي اسـت حـاكم بـر حـوادث كـه منبعـث از               «وار   نظم قانون . يابد  شود و به معلول خاتمه مي       علت شروع مي  

: 1373ليتـل،  (» توانـد توضـيح دهـد    ها را مـي   خواص و قواي يك دسته اشياي مختلف است و رفتار و تعامل آن            
26.(  

ثلاً از اين كه اشتراسـر، طبيـب اتريـشي، در    م. توان ديد  هاي فراواني از اين گونه، در ديگر آثار او مي            نمونه -17
احمد، بـدون توجـه بـه دلايـل صـريح        به ايران آمده است تا اواخر عمر خود را در اين كشور بماند، آل  1344سال  

بخـش شـرقي پنـاه     زدة غربي به انـزواي آسـايش       او، قصد اثبات اين عقيدة خود را دارد كه غربيان از زندگي ماشين            
  .)47:  ك1357 احمد، آل(برند  مي

كه قبلاً بـه  ] و به عبارت ديگر آماري    [تبيين استقرايي يك حادثه آن است كه آن را تحت نظمي تجربي              «-18
  ).11: 1373ليتل، (» تأييد رسيده است، در آوريم

رفتـه در غـرب وقـوف        توان گفت پيش از آمدن ماشين، ايراني هرگاه به دانشي پـيش             در مورد ايران مي    -19
كرد؛ مانند آوردن تشريفات نظامي در زمان عبـاس ميـرزا و مدرسـه و دانـش                  ه نحوي از آن استفاده مي     يافت ب  مي

در مورد سـاير كـشورها بـه يـك نمونـه      ). 37: 1388 درويشان، ونجمي  (ا در دوران ناصرالدين شاه      طب و سينم  
ورد حيـرت شـرقيان در مقابـل    نگار سياح انگليسي، در م ، روزنامه)Paul Harrison(پل هريسون . كنيم بسنده مي
پـسر مـدير    ... صحنة تئـاتر سـاخته بودنـد      ... شاهد گروهي هنرپيشة سيار بودم كه     ... در سنگاپور «: گويد  غربيان مي 

از او سـؤال كـردم كـه چـرا فقـط      ... نمايش كه مرد جواني بود با پيراهن ايتاليايي آخرين مد و عينك قاب طلايي             
هـا را دوسـت       جوانـان ايـن قبيـل نمـايش       «: گفـت ... شاچي اين نمايش هستند؟   پيرمردان و پيرزنان و كودكان تما     

هريـسون،  (» هـاي غربـي تماشـا كنـيم     خواهيم نمايشي از نـوع نمـايش   ما مي. اند ها خيلي قديمي شده  اين. ندارند
1364 :45-44 .(  
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ثبـاتي   قـر بـي  گويـد ف   شولتز در مورد رابطة عليّ ميان فقر و تزلزل فرهنگي در آمريكـاي لاتـين مـي                 -20
در ايـن صـورت بـه شـرط افـزوده شـدن دو عامـل                . آورد مگر اين كه ابتدا تحولي ساختاري روي دهد          نمي

  ).56 : 1373ليتل، (» رسد تحرك سياسي و نارضايتي نخبگان، بي ثباتي فرا مي
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